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گزارش » مکتوب یکی از مجتهدین خراسان: قابل توجه 
 شـــاهـــزاده اتـــابـــک اعـــظـــم« طـــی پــنــج یـــادداشـــت از 
بیع الثانی تا 13 جمادی الاولی 1324 در روزنامه  15 ر
ج شده است اما هویت واقعی نویسنده  حبل المتین در
ین  کامل تر آن مشخص نیست. ایــن یــادداشــت هــا 
نوشتاری است که علاوه بر بیان علت و روند شکل گیری 
حادثه،  تمام بی احترامی ها به حرم مقدسه رضوی 
را نیز یادآور شده است. این یادداشت های پیوسته 
که  عوامل واقعه را »حاج محمد حسن معاون التجار، 
مظفر نظام بیگلربیگی و رئیس الطلاب« معرفی کرده 
ــاره میزان خسارت وارده به  و اطلاعات دقیقی درب
صحن و گنبد مطهر ثامن الحجج)ع( ارائه داده انــد، از 
این جهت از ارزشمندی بالایی برخوردارند. دیگر نکته 
حائز اهمیت در این یادداشت ها، این است که جز 
برای اطلاع عموم، به طور ویژه برای »اتابک اعظم« 
گرچه اتابک اعظم در زمان انتشار  نوشته شده اند و ا
گزارش یادشده، سمت حکومتی نداشته و به سیاحت 
در کشورهای مختلف اروپایی مشغول بوده، با توجه به 
سابقه طولانی وزارت، واضح است که نویسنده انتظار 
سفارش او به صاحب منصبان ایرانی را در واقعه مورد 
نظر داشته است. خلاصه این پنج یادداشت را که در 
پنج شماره پیوسته حبل المتین چاپ شده است، در 

خطوط زیر بخوانید.
مکتوب یکی از مجتهدین خراسان قابل توجه شاهزاده 
اتابک اعظم: چون مسلم می دانم این واقعه حادثه و 
این حادثه واقعه را آن طوری که بایدوشاید به عرض 
[... و شاهزاده اتابک اعظم  شاه ]مظفرالدین شاه قاجار
]علی اصغرخان اتابک[ نمی رسانند و چنین حادثه غریبه 
که تابه حال در تواریخ عالم نشان نداده به اشتباه کاری و 
خش و پش خواهند گذرانید... جناب والی ]آصف الدوله[
لکه تاریخی... در سلطنت قاجاریه باقی گذاشت که تا روز 
قیامت از صفحات تاریخ زائل نخواهد شد و آن واقعه به 

طور حقیقت و واقعیت این است:
در اواخر زمستان جناب حاج محمدحسن معاون التجار 
به تهران رفت و آنچه به ضرب آنچه می دانید، ایالت سنه 
کان برقرار داشت و حکم و فرمان ایالت سنه  آتیه را کما
جدیده را آورد؛ ازاین رو در امور خراسان، نهایت استقلال 
را به هم رسانید و یک اندازه هم مسبوق شده بود که در 
دربار دولت چندانی به عرض عارضین و متظلمین گوش 
داده نمی شود. لهذا خود را فعال مایشاء و مختار مایرید 
دانست و به فکر ازدیاد مال کیف مایشاء افتاد و راهی 
سهل تر و آسان تر برای تحصیل پول از دخالت در امر نان 
و گوشت ندانست؛ لهذا اختیار نان و گوشت را از ایالت به 
دست خود گرفت و در اندک زمانی به واسطه سازش با 
*[ و 7هزار  ]دینار خباز و قصاب، گوشت از یک من، 6هزار
که در زمستان بود در بهار به 14هزار رسانید و قیمت نان 
را از یک قران به دو قران رسانید و یومیه معادل هزار 
تومان یا کمتر یا بیشتر علانیه و آشکار از این دو صنف 
فایده می برد و با ایالت و مظفرنظام که بیگلربیگی شهر 
بلکه همه کاره بود قسمت می شد و به واسطه گرانی نان 
و گوشت تمام اجناس در اندک زمان ترقی فاحش کرد، 
چنانچه روغن یک من تبریز که 640 مثقال باشد، به دو 
تومان و 25هزار رسید. برنج شش قران، ماست در بهار 
منی دو قران، پنیر منی یک تومان 5هزار و هکذا سایر 
اشیا؛ به طوری که عامه مردم به ستوه آمدند و طاقت 
ــردم[از اول ماه صفر  تحمل بــرای کسی باقی نماند. ]م
کره و گفت وگو را گذارده، اول خدمت ایالت به  بنای مذا
وسائط ]میانجیگری [و وسایل عرض حال و تظلم نموده، 
جوابی نشنیدند و رفته رفته کار سخت تر و گرانی افزون تر 
گردید.]بعد مردم به[در خانه علما رفتند؛ اثری نکرد و کسی 

گوش به عرض آن ها نداد. حتی خود داعی ]نگارنده [چون 
می دانست اثر نمی کند، در را به روی خود بستم تا عاقبت 
کین بسته  که تعطیل و دکا روز سیزده صفر ]1۳24 قمری [
بود، اول زن ها و بعد فقرا و تدریجا عامه مردم اجماع 
نموده و در صحن مقدس ]عتیق )انقلاب( [اجماع کردند. 
چون ملجأ و پناهی نداشتند، متوسل به طلاب مدرسه 
میرزاجعفر که توی صحن است، شدند و تا آخر روز، طلاب 
مدرسه میرزاجعفر و خیرات خان و فاضل خان که همه 
توی بست است، با مردم متفق شده، فردا که روز چهارده 
کین خیابان ها بسته شد  ]ماه صفر [بود، تمام بازارها و دکا
و اجماع غریبی در مسجد گوهرشاد و صحنین ]صحن 
عتیق )انقلاب( و صحن نو )آزادی( [مقدس شد و چون 
رئیسی نداشتند، به فکر جعل رئیس برای خود افتادند. 
که سردسته بودند در خانه علما و آقایان  اول طلاب 
رفته که آن ها را به مسجد بیاورند، کسی از آقایان با آن ها 
همراهی نکرد. عاقبت رفتند رئیس الطلاب که از واقعه 
سیستان همه کس او را می شناختند و به هزار واسطه و 
وسیله از سیستان مرخص شده و به عتبات رفت و مدت 
شش سال در بلده طیبه کاظمین سکونت کرد و سال 
 گذشته به ارض اقدس ]مشهد [مشرف شد، یعنی زمانی که
 اعلیحضرت ]مظفرالدین شاه [در فرنگستان بودند. بعد 
که بر اولیای دولت آمدن و معلوم شد تلگرافات بسیار 
سخت از طرف  ولیعهد و از طرف وزارت داخله جناب 
مشیرالسلطنه در طرد و تبعید او شرف صدور یافت. ولی 
ایالت همه را جواب داده که رئیس الطلاب در مشهد 
خانه خود خواهد بود و به احدی مراوده نخواهد داشت 
و در این مدت هم در خانه خود نشسته بود و منتظر 
چنین روزی بود. او را آوردند و برای خود رئیس قرار دادند. 
چنانچه او آمد و در مسجد نشست، اول آدم فرستاد حاج 
محمدحسن را آوردند و بعد از گفت وگوی بسیار تهدید و 
وعید از او نوشته گرفته شد که سه روز به او مهلت دهند 
کین خود را بگشایند و متفرق شوند. بعد از  و مردم دکا
سه روز نان یک من یک قــران باشد و گوشت یک من 
5هزار. این نوشته را که از حاج محمدحسن گرفتند، مردم 
آسوده شده، متفرق شدند و هر کسی عقب کار خود رفت 
و بازارها گشوده شد، ولی از همان روز حاج محمدحسن 
مشغول تهیه و تدارک گردید. به اندازه دویست تفنگچی از 
کری ها که در دهات او مشغول فلاحت و زراعت هستند  کا
و از دین و مذهب سوا و اسمی به گوششان نخورده و همه 
]هم[ اهل تفنگ و سلاح و خون آشام هستند، شب ها به 
خانه خود آورده و روز سیم ]سوم [نظام هم با دویست 
نفر از سواره های شاهسون به امر ایالت به خانه حاج 
گر مردم اقدامی نمایند، دفاع نمایند  محمدحسن آمد که ا
و او را در خانه اش نگه دارنــد. سه روز منقضی شد. روز 
چهارم که روز هیجدهم صفر بود در رسید. رئیس الطلاب 
کین  به مسجد آمد و فوری طلاب اجماع نمودند. ولی دکا
باز و مردم مشغول کسب خود بودند. ولی رئیس الطلاب 
دو نفر از طلاب را عقب حاج محمدحسن فرستاد که وعده 
که  شما منقضی شده امروز بیایید و به موجب نوشته 
داده اید وفا نمایید. حاجی جوابی به آن دو نفر نداد و در 
خانه خود را به روی آن ها نگشود. آن دو نفر پی نیل مرام 
مراجعت کردند. این مرتبه رئیس الطلاب سی چهل نفر از 
طلاب مدارس را فرستاد که او را خواهی نخواهی بیاورند. 
سی چهل نفر که یک دفعه رو به خانه حاج محمدحسن 
رفتند جمعیت زیادی با آن ها همراه شد و یک دفعه مردم 
کین خود  بازاری از خوف اینکه مالشان غارت نرود، دکا
را بسته، جمعیت زیادی از تماشاچی و بیکار رو به طرف 
خانه حاج محمدحسن نهادند. کاروان سرایی که وصل به 
کری ها و  خانه حاج محمدحسن است، با خانه او، پر از کا
شاهسون ها ]بود[، همه آن ها مسلح به تفنگ های مارتین 

و شش لول و این جمعیت که رئیس آن ها سی چهل نفر 
طلبه بودند، سلاحشان عمامه و سپرشان تحت الحنک 

و توپ و تفنگشان سلام وصلوات و تسبیح و تهلیل.
نزدیک خانه حاج محمدحسن که رسیدند در خانه باز 
شد. اول برادر حاج محمدحسن با تفنگ با مظفرنظام 
بیرون آمدند به خیال اینکه این ها آمده خانه را خراب و 
غارت نمایند. اول با چوب و سنگ سر و دست طلاب و 
جمعیت را شکستند. طلاب برگشته دعوی درگرفت. رئیس 
طلاب هم دیگر صلاح خود را ندید، از مسجد فرار کرد. بعد 
که طلاب کتک خورده و سر و دست شکسته، خون آلوده 
به مسجد مراجعت کردند، رئیس الطلاب را رگ غیرت به 
جوش آمد. فوری اجماع غریبی از طلاب شد و این مرتبه 
با چوب و چماق رو به خانه حاج محمدحسن آوردند. 
آن ها این مرتبه دیگر جرئت نکرده توی کوچه بیایند، از 
پشت بام مشغول مدافعه با چوب و سنگ شدند. چوب 
و سنگ جلوگیر مردم نشد، تا نزدیک کاروان سرا و خانه 
حاج محمدحسن آمدند و از پشت بام متصل سنگ و 
چوب بود ولی مردم اعتنایی به چوب و سنگ نکرده، زور 
به در خانه و به در کاروان سرا آوردند و به یک زور در خراب 
شد و سر جمعیت داخل خانه و کاروان سرا گردید. در این 
بین صدای مظفرنظام بلند شد که به ترکی شاهسون ها را 
امر به شلیک کرد و حاج محمدحسن که به زبان افغانی 

کری ها را امر به شلیک کرد. کا
پناه برخدا. چه قتلگاهی توی کوچه و بــازار که نزدیک 
خانه حاج محمدحسن است، برپا شد. مردم به فرار به 
گوهرشاد[آمدند. چون بسیار نزدیک مسجد  مسجد ]
است و خانه حاج محمدحسن تا مسجد از پشت بام 
کری ها  متصل است، شاهسون ها از توی کوچه و بازار و کا
کری ها امر کرد که  از پشت بام و حاج محمدحسن به کا
کری ها از پشت بام  مردم را از مسجد متفرق کنید؛ لهذا کا
خانه حاج محمدحسن جلو ریز به پشت بام مسجد آمدند 
و مکرر در توی مسجد شلیک کردند که دیوار شمالی و 
گوهرشاد[تمام سوراخ سوراخ شد و چقدر  شرق مسجد ]
کاشی ها که از دیوار ریخته و صفحه چراغ برق که در جلو 
ایوان دارالسیاده آویخته بود و از چراغ این شعر نوشته بود:

خ ماه به خط نور نوشت آفتاب بر ر
چراغبانی سلطان مظفرالدین شاه

سوراخ شد و اسم مبارک )مظفرالدین شاه( نیز محو گردید.
گلوله خوردند. دوازده نفر سر  چندنفری توی مسجد 
که شمّاع  تیر افتاده، مردند، من جمله سید محترمی 
آستانه است در دارالسیاده افتاد، جان داد. 48 نفر دیگر 
تیر خوردند که تا حال، سی نفر آن ها مردند و بقیه هم 
گلوله فلزی بوده  گلوله ها،  قطعی الموت هستند، چون 
که گلوله دمدم می گویند(. این چنین قتلگاهی تا حال  (
در هیچ جای عالم اتفاق نیفتاده و با وجود همه این ها، 
باز اغرب و اعجب از این آن که گنبد مطهر و بقعه منوره که 
کری ها  مطاف ملائکه است از ضرب گلوله شاهسون ها و کا
که نه خدا می شناسند و نه رسول و نه امام، مشبک شد 
و چندین خشت طلا از گنبد مطهر افتاده و هنوز شبکه 
مطهر به حال خود باقی است. ولی صفحه چراغ برق را 
همان شب برداشتند و خشت های طلا که افتاده بود، 

نصف شب نصب کردند.
 تا حال صفحات تواریخ چنین واقعه را نشان نداده... 
در هیچ تاریخی ذکر نشده که لدی الاقتضا توپ یا تفنگ 
به طــرف آن بلده طیبه انداخته شــده بــاشــد... یکی از 
مختصات آن بلده طیبه این بود که شلیک توپ و تفنگ 

کنون نشده ]است[.... به طرف آن قبه مطهره تا
 * هر هزار دینار معادل یک قران بوده است
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 روایت  روزنامه »حبل المتین«  

از نخستین گلوله زنی به حرم مطهر امام رضا )ع( در 119 سال پیش 

 ترکیدن بغض فقرا

 در صحن مقدس

نمایی از گنبد حرم مطهر رضوی پس از توپ بندی توسط روس ها در سال 1330قمری)1291خورشیدی(؛بسیاری از مردم تعرض روس ها را نخستین گلوله باران حرم مطهر رضوی می دانند اما چنین نیست.

روزنامه »حبل المتین«، چاپ کلکته )هند(
حبل المتین چهارمین روزنامه آزاد برون مرزی است که به 
ج از کشور منتشر شده و در وقوع انقلاب  دست ایرانیان خار
مشروطه ایــران نقش مهم و مؤثری داشته است. نخستین 
ــثــانــی 1۳11 قمری  ــه در 10 جــمــادی ال ــامـ ــن روزنـ  شــمــاره ایـ
کلکته منتشر شـــده و تا  1272 خــورشــیــدی( در  28 آذر ( 
24 آذر 1۳0۹ خورشیدی که سید جلال الدین حسینی کاشانی 
متخلص به ادیب ناشر و مدیر آن وفات  یافته، به طور پیوسته 

منتشر شده است.

یخ  )ع( به تار گلوله زنی به حرم مطهر امام رضا سیدمهدی سیدقطبی| نخستین 

وردین 12۸5خورشیدی  13 و 14 صفر سال 1324 قمری، برابر با 1۸ و 19 فر
اتفاق افتاده است اما خفقان موجود در سال آخر حکومت مظفرالدین شاه 
وزنامه »چهره نما« و  که خبری از آن نشر یابد. تنها دو ر اجازه نداده است 
ج ایران، آن هم در خردادماه و تیرماه به این موضوع  »حبل المتین« چاپ خار
پرداخته اند. در بخش اول این گزارش به سه خبر روزنامه »چهره نما« از نخستین 
وزنامه  وایت ر گلوله زنی به حرم مطهر امام رضا)ع( پرداختیم و در این بخش ر
وزنامه های  ین خبر ر که آخر کرد  ور خواهیم  »حبل المتین« را از این واقعه مر

فارسی زبان آن زمان، درباره این واقعه است.

ــاره واقــعــه  ــ وزنـــامـــه حبل المتین درب خــبــر ر
ــا )ع( تنها یک  ــام رضـ ــرانــدازی بــه حــرم امـ ــی ت
وزنــامــه چــهــره نــمــا، در  هفته پــس از خــبــر ر
بــیــع الــثــانــی 1324 منتشر شــده اســت.  ۸ ر
وزنامه با رد هرگونه اعمال نفوذ  خبرنگار ر
از سوی عوامل حکومتی، زمینه های حادثه 
کولات« و عامل اصلی واقعه را  را »گرانی مأ
»دخالت چند  طلبه « می داند و اینکه »چند 
نفر بی جهت مقتول و مجروح شوند و نان 
هم گران تر و کمیاب تر« را نتیجه طبیعی اقدام 
آن ها اعلام می کند. در این خبر هیچ اشاره ای 
به تیراندازی به صحن و گنبد حرم مطهر امام 
رضا)ع( نشده است. به هر حال روایت روزنامه 
حبل المتین درباره واقعه حرم رضوی از نظر 

تاریخی حائز اهمیت است: 
مکتوب خراسان: به این سبب در این ایام که 
کولات بیشتر از اندازه گران شده و  خ غالب مأ نر
کار معیشت برای همه غیر از ملک داران سخت 
و دشــوار بــود، در عشر ثانی )دهــه دوم( صفر 
بغض فقرا و پریشان روزگاران بیچاره در مسجد 
و صحن مقدس جمع شده، بنای دادوفریاد 
گذاشته و مردم را به همراهی خودشان دعوت 
می کردند. کسبه و اهل بازار که غالبا مردمان 
سالم و بیشتر گرفتار ضیق معیشت و رسانیدن 
قسط طلبکارند، با این گونه معاملات سروکاری 
کین  گر سخت دیدند دکا ندارند جز اینکه کار را ا
ج باشند. علما نیز چون درد  را بسته منتظر فر
را بی درمان و مداخله در این امور را جز تولید 
فتنه و فساد در میان مسلمان نمی دانند لابد 

در این موارد پا را کنار می کشند.
در این صورت جمعیت، طلاب مدارس را که 
مثل خود پریشان و بیکارند، به حمایت خود 
. در مشهد مقدس بیست باب  می خوانند
مدرسه عالی است که در تمام این ها می شود 
ــزار طلبه هستند؛ مــدرســه  گــفــت قــریــب 2هــ
که بهترین مــدارس و در  میرزا جعفر مرحوم 
جنب صحن مقدس واقــع اســت و جمعی از 
طلاب ترک قفقازی در آنجا مشغول تحصیل 
علم ]هستند .[از میان تمام این طلاب که غالبا 
از اهل مشهد یا نواحی آن هستند، همین چند 
نفر آخوند غریب این امر مهم شرعی را تکلیف 
ذمه خود دانسته، دعوت آن ها را اجابت کرده، 
خود را به مهلکه و مردم را به معرکه انداختند.

کنار بگذاریم،  گــر بخواهیم تمام اغــراض را  ا
ــب و  ــل ــاط ــوغ ــان غ ــ ــای ــ ــن آق ــ بـــایـــد بــگــویــیــم ای
ــب  ــری شـــــورش دوســـــت انـــــد و  الا شـــخـــص غ
ــه در امـــور  ــل ــداخ مــحــصــل عــلــم را چـــه بـــه م
 ملکیه غیر، درصورتی که رعایای دولــت دیگر 

هم باشد.«
این روزنامه در ادامه پای معاون التجار را به 
این قصه باز می کند و می گوید که مردم او را 
دلیل گرانی اجناس می دانند:» باری می گویند 
که در میان مردم شهرت انداختند که چون 
گرانی ها معاون التجار است، باید  باعث این 
گر  انــبــار و خانه او را غــارت کــرد، درحــالــی کــه ا
ملک دارها و متمولین را باعث گرانی بدانند، 
باید به همه آن ها متعرض شد، نه به یک نفر. 
شاید با ثروت تر و گندم دارتر از او هم هستند و 
این شهرت، اسباب خیال مشارالیه شده، برای 
محافظت مال و جان خویش بلکه مال مردم، 

چون اتاق و اداره تجارت مشارالیه نیز در خانه 
اوست و اول صراف این ولایت است و همیشه 
مبلغ کلی پول نقد از خود و مال امانت مردم 
در آنجا موجود است. جمعی از رعایا و نوکرهای 
خود را حاضر کرده بود و برای جلوگیری فتنه و 
ج بست، از سرباز  شورش از طرف ایالت در خار
و پلیس و غیره به اندازه کفایت در تمام گذرها 
گذاشته بودند که نگذارند جمعیت قوتی بگیرد 
و فسادی حادث شود و همین قدر مانع بودند 

ج نشوند. که جمعیت از بست خار
عصر روز سیزدهم صفر ]1۳24 قمری برابر با 
18 فروردین 1285خورشیدی[ آقایان طلاب 
ــازار هــجــوم آوردنـــد.  پیش افــتــاده بــه طــرف بـ
ج بست میان  مستحفظین حکومتی در خار
بازار از آن ها جلوگیری کرده، کار به ستیزه و جنگ 
منجر شد. از آن طرف به حاجی خبر حمله و 
نزدیک شدن جمعیت را دادند، آدم های او نیز 
کرده بنای شلیک تفنگ و شش لول  مقابله 
میان آمــد. جمعیت حریف را پر قوت دیده، 

به طرف مسجد و صحن رو به فرار گذاشته.
معلوم است در میان بازار تنگ و جمعیت زیاد 
و این همه تیر و تفنگ، لابد به چند نفر خورده 
]است[. دو سه نفر از آن ها به فاصله دوسه روز 
مردند که یکی از آن ها از همین طلاب بود از اهل 
گنجه. حالا خون این اشخاص به گردن کیست، 
خدا داناست. این زدوخورد از میان بازار و از 
بالای پشت بام بازار تا در مسجد طول کشید، 
بعد مــردم غالبا متفرق و در شبستان های 
مسجد متواری ]شدند[، جنگ تمام شد. فردا 
که روز چهاردهم و احتمال شدت اغتشاش 
ــود، از جانب ایــالــت و تولیت در جلوگیری  ب
فتنه و فساد اقدامات شده، درهای مسجد را 
بستند که مردم جمعیت نکنند. در صحن ها 
و میان بست، تمام دربان های پنج کشیک را 
که از  کردند  با صاحب منصبان آن هــا حاضر 
جمعیت کردن مردم مانع شوند و در مدرسه 
میرزاجعفر را از طرف صحن بستند که طلاب 
شورش ننمایند و در بیرون بست در سر گذرها، 
سرباز و پلیس و قزاق گذاشته و چند عراده توپ 
کین باز  هم در چهار طرف شهر گذاشتند. دکا
شد و فتنه خوابید و به وارث مقتولین نیز پول 

کت کردند. داده، سا
طلبه گنجه هم بعد از سه روز مرحوم شد، طلاب 
در مدرسه مجلس ختم گذاشته بودند، روز 
کثرا... امثالهم-  سیم ]سوم[ علمای عظام -
تشریف برده ختم را برچیده، میت را نیز دفن 
کردند. حالا پدرش از گنجه آمده مطالبه خون 

می کند.«
حبل المتین در پایان به دنبال چرایی وقوع 
این اتفاق است:»کسی که در میان این قسم 
بلوا کشته شده، قاتل او کیست؟ هرچند بعضی 
از طلاب برخی حرف ها می زنند که بتوانند قاتل 
گر انصاف  را به قول خودشان معین کنند، ولی ا
باشد، تعیین شخص قاتل در چنین بلوای عام 
در میان بازار ممکن نیست. کاری که از روی 
جهالت و نادانی شد، حاصلش این است که 
چند نفر بی جهت مقتول و مجروح شوند و نان 
هم گران تر و کمیاب تر. غرض از این مکتوب 
بیان واقع است نه تعیین تقصیر و بی گناهی 

عمر و زید....«

بخش دوم

روایت به سود معاون التجار
حبل المتین، به تاریخ  ۸ ربیع الثانی ۱۳۲۴ قمری )۱۰خرداد ۱۲۸۵ خورشیدی(

پنج یادداشت یکی از مجتهدین خراسان 
حبل المتین از ۱۵ ربیع الثانی تا ۱۳ جمادی الاولی ۱۳۲۴ قمری )۱۷ خرداد تا ۱۳ تیر ۱۲۸۵ خورشیدی(

 از اینجابخش اول گزارش 
را به روایت روزنامه 
»چهره نما« بخوانید


